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زندگی را پوشش دهددستمزد باید هزینه های 
کارگــران  اتحادیــه  رئیــس  ایســنا:  
قــراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه 
به ســبد معیشــت کارگران در تعیین 
مــزد ۱۴۰۴ تأکیــد کــرد و گفــت: اگر 
کارفرمایــان از طرف دولــت حمایت 
شــوند بــه جــای تعدیل نیــروی کار 
بــه گرفتن نیروی کار بیشــتر تشــویق 
می شــوند و از افزایش دستمزد کارگر 

استقبال می کنند.
فتح االله بیات در گفت وگو با ایســنا 
بــا اشــاره به رونــد تعیین دســتمزد 
کارگــران اظهــار کــرد: هر ســال در 
تعیین دســتمزد نســبت به تورم سال 
بعــد عقب هســتیم زیرا در شــورای 
عالــی کار برای دســتمزد ســال بعد 
تصمیــم  گرفته می شــود در صورتی 
که تورم ســال آینده به هیچ وجه قابل 

پیش بینی نیست.
وی افزود: قانون گذار در بند ۲ ماده 
۴۱ قانون کار ســبد معیشت را در نظر 
گرفته تا هزینه های معیشت خانوار را 
تأمین کند، زیرا احتمال اینکه در برخی 
از ماه های سال میزان تورم کاهشی یا 

افزایشی باشد وجود دارد.
رئیس اتحادیــه کارگران قراردادی 
و پیمانــی با بیان اینکــه دو آیتم نرخ 
تورم و ســبد معیشــت به هم وابسته 
هســتند، گفت: اگر در برخی ســال ها 
تورم کاهشی بود، سبد معیشت هم در 
کنار آیتم اول قــرار گیرد تا هزینه های 

معیشت کارگر را جبران کند.

اگرچه هر  وی خاطرنشــان کــرد: 
ســال در جریــان تعیین مــزد دنبال 
این هســتیم که تورم ســبد معیشت 
کارگران را محاســبه و مبنــای تعیین 
مــزد قــرار بدهیم، ولــی نبایــد تنها 
روی تــورم متمرکز شــویم و بند دو را 
نادیــده بگیریم، ازاین رو معتقدم بدون 
درنظرگرفتن سبد معیشت نمی توانیم 
حقوق و دستمزد واقعی برای کارگران 

تعیین کنیم.
بیات همچنین بر ضرورت حمایت 
از واحدهــای تولیــدی و بنگاه هــای 
کوچــک تأکیــد کــرد و گفت: بیشــتر 
نبــود  به دلیــل  بنگاه هــای کوچــک 
نقدینگــی یــا ناتوانــی در تأمین مواد 
اولیه ممکن است در پرداخت حقوق 
دچار مشــکل شــوند که لازم اســت 
دولــت از تولیدکننــدگان و واحدهای 
تولیدی کوچک با اعمال تخفیف های 
مالیاتــی  مشــوق های  یــا  بیمــه ای 

حمایت کند.
به گفته او چنانچــه کارفرمایان از 
طرف دولت حمایت شــوند، تشــویق 
می شــوند کــه نیــروی کار بیشــتری 
بــه خدمــت بگیرنــد و در عین حال 
کارگــر خود را تأمیــن می کنند. در این 
شــرایط از افزایــش دســتمزد کارگر 
اســتقبال می کننــد و به فکــر تعدیل 

نیروی کار نمی افتند.

مشکل دولت پزشکیان کجاست؟
چنین پرسشــی مانند آن است که از یک نویســنده بپرسند این یادداشتی که 

ادامـه از 
صفحه

اول
نوشــتی، با چه خودکاری نوشــتی؟ به گمان من پرســش از یک عکاس که 
عکســش را با چــه دوربینی گرفته، به همان اندازه بی ربط اســت که از یک 
نویسنده پرسیده شود که مقاله و یادداشت خوبی را که نوشته، با چه خودکار 
یا خودنویسی نوشته است. مثلا فکر کنیم که یک نویسنده اگر با خودنویس سناتور یا پارکر 
یادداشت خود را بنویسد، یادداشتش بهتر و منطقی تر خواهد شد تا اینکه با خودکار بیک 
بنویســد. در هر صورت، نگاه ابزارگرایانه، وقتی تئوری وجود ندارد، از حل مشکلات عاجز 
می ماند. برای اداره یک کشــور هم چنین اســت، یعنی اگر برای اداره کشور، تئوری وجود 
نداشته باشد، نمی توان به سرانجام مطلوب رسید. همه آمارها و مستندات نشان می دهد 
که در اداره کشور، در این ۴۶ سال، دولت اصلاحات با فاصله ای مشخص، از مابقی دولت ها 
بهتــر عمل کرده و با دقت برای یافتن دلیل این موفقیت، می توان دید که آن دولت بر یک 
تئوری بنا شــده بود، «تئوری اصلاحات» و تیم تئوریک کاملا شناخته شــده و معلومی به 
ارشدیت «سعید حجاریان» داشت و البته خود جناب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور، 
صاحب نظریه برای تشکیل دولت بود، اما غیر از آن، تیمی قدرتمند را هم برای ساخت آن 
تئوری و نقشــه راه، با خود همراه کرده بود. اتفاقی کــه در هیچ یک از دولت های پس از 
اصلاحات شاهد آن نبودیم و نیستیم. چنان که دولت «توهم هزاره سوم» کلا ضد تئوری بود 
و بنیان خود را بر موعودگرایی که به خرافه گرایی منتهی شد، بنا نهاد، دولت «اعتدال»، رفتار 
اعتدالی که یک روش و ابزار اســت، جانشین تئوری کرد، دولت «حاکمیت یکدست» هم 
همچنین، نگاه ابزار گرایانه با همان یکدست سازی را جای تئوری نشاند و دولت چهاردهم 
هم به گمان اینکه «ابزار وفاق» برای اداره کشــور کفایت می کند، کاملا دســتش از تئوری 
خالی است. در حالی که دولت آقای خاتمی با تکیه بر تئوری اصلاحات، ابزار خود یا همان 
«توســعه سیاسی» را انتخاب کرد و توسعه سیاســی به عنوان موتور محرکه آن دولت با 
وجــود «هر ۹ روز یک بحران ســازی داخلی» و مصنوعی، نه تنها تــا روز آخر با موفقیت 
توانست کار کند، بلکه بالاترین رشد اقتصادی مستمر، حل کردن ناترازی ها، پایین آوردن تورم، 
ایجاد پنج میلیون شغل جدید، اعتبار بین المللی و... در کارنامه خود ثبت کرد. در حالی که 
دولت سیزدهم و حالا چهاردهم، با وجود همه حمایت های داخلی که دولت اصلاحات 
فاقد آن بود، زمین گیر شدند، دولت «توهم هزاره سوم» که فقط با تکیه بر ثروت افسانه ای 
فروش نفت و پول پاشی به حیات خود ادامه داد و دولت اعتدال با وزش اولین باد مخالف، 
کلا چهار سال به پستو رفت. حالا هم اینکه می بینیم در «دولت وفاق»، وزرای کابینه یقه 
هــم را می گیرند و علیه هم بیانیه می دهند و رئیس دولت از کنترل کابینه ناتوان نشــان 
می دهد و حتی وفاق داخلی کابینه به مشــکل خورده، چه برسد به وفاق با دیگر ارکان و 
مهم تر از آن وفاق با مردم، به دلیل همین فقدان تئوری و نشاندن ابزار وفاق به جای نظریه 
است که حتی به ضرب و زور برگزاری «همایش ملی وفاق» هم نمی توان این ابزار را تبدیل 
به تئوری کرد و اسفناک تر اینکه جناب پزشکیان احتمالا این را یک نقطه ضعف نمی داند که 
با وجود تلاش های هفت ماهه برخی از دلسوزان برای تشکیل یک تیم تئوریک برای دولت 
چهاردهم، نه به این تلاش اهمیتی داده و نه خود در پی تشکیل چنین تیمی است و حالا 
در برخورد با تعارضات و مشکلات، معلوم شده که حتی تیغ آن «ابزار وفاق» نیز بُرندگی 

لازم و تصورشده را ندارد.

سه کارل
تاریــخ نظام مقتصد جایگاه هایی اســت که پاســخ ها یا دیگــر حامل های 
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کارکردهای حیاتی، آنها را اشــغال می کنند   و پس از رفتن شان، این جایگاه ها 
خالی می مانند و بار دیگر باید اشغال شوند ». مسئله اصلی تاریخ کنونی ما، 
پرسش های به جامانده از دوران قبل است؛ پرسش هایی که گذشتگان پاسخ 
درخور به آنان نداده اند و همچنان به ما ارث رسیده است و اکنون باید به این پرسش ها با 
ابزارهای این جهانی پاسخ بدهیم. این پرسش ها (اندیشه ها) مواضعی را تصرف کرده اند و 
در مواجهه با این پرسش ها، این مواضع به تصرف پاسخ ها یا اندیشه های تازه درمی آیند که 
اگرچه نسبتی هم با گذشته دارند، مستقل از آن مواضع قدیمی خود هستند. اینک اگر همین 
مواجهه تاریخی را در نسبت با سیاست تعریف کنیم، خواهیم دید پرسش های به جامانده 
از گذشــته نه تنهــا در طول تاریخ ما بی پاســخ می مانند، بلکه اراده ای وجــود دارد تا آن 
پرســش ها و مواضع را منحل کند. هر عنصر تاریخی که پایش به اکنون باز شده، مستلزم 
پاســخ گویی اســت و این نیاز و تعهد به الزام اســت که موجب روشنگری در جریان های 
اجتماعی و تاریخی می شود. راهی که هانس بلومنبرگ می گشاید، چه بسا موجب پذیرش 

آگاهانه یا رهایی از سیطره سه کارل شود.
 * برای نوشتن این یادداشت از کتاب «تأخیر بنیادین روشنگری: شرحی بر مشروعیت عصر 

مدرن هانس بلومنبرگ»، ترجمه و تدوین و تألیف زانیار ابراهیمی استفاده شده است.
اوکراین و افغانستان؛ ۲ جغرافیا و یک سرنوشت

اوکراین نیز پس از ســال ۲۰۱۴، از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان ابزاری 
ادامـه از 
صفحه

اول
برای مهار روسیه استفاده شد، اما وقتی روسیه در ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، 
حمایت غرب هرچند درخور توجه بود، اما نتوانســت امنیت کامل را تضمین 
کند. وعده های مبهم درباره عضویت در ناتو نیز اوکراین را پس از سه سال و 
هزینه میلیاردها دلار و تخریب زیرساخت ها به سرنوشتی مشابه آنچه افغانستان در دوحه 
بدون  نماینده ای از دولت کابل با آن مواجه شد، در ریاض و  بدون  حضور نماینده ای از دولت  
کی یف مبتلا کرد. شاید سیاست آمریکا در افغانستان بر مبنای مبارزه با تروریسم و سپس 
کنترل ژئوپلیتیکی منطقه بود که به  دلیل ناکامی در درک پیچیدگی های فرهنگی و سیاسی 
محلی، به فاجعه و  ننگ  تاریخی منجر شد. در اوکراین، سیاست آمریکا بخشی از استراتژی 
کلان مهار روســیه و حفظ نظم لیبرال جهانی است که تاکنون توانسته اوکراین را در برابر 
تهاجم حفظ کند، اما خطر تشدید تنش با روسیه و بی ثباتی جهانی را افزایش داده است. 
افغانستان نشــان دهنده محدودیت های قدرت نظامی مســتقیم آمریکا بود، در حالی که 
اوکراین نمونه ای از موفقیت نسبی دیپلماسی و حمایت غیرمستقیم در سه سال اخیر است. 
افغانســتان تحت حاکمیت طالبان به انزوای نسبی بازگشته، در حالی که اوکراین به عنوان 
خط مقدم تقابل غرب و روسیه تا هفته پیش در کانون توجه جهان غرب قرار داشت. نتیجه 
نهایی این سیاســت ها به تحولات آینده بستگی دارد، اما تجربه افغانستان هشداری برای 
آمریکا در اوکراین اســت کــه حمایت های نظامی و مالی بدون راه حل سیاســی جامع و 

بلندمدت پایدار ممکن نیست به نتایج مطلوب و توسعه منجر شود.
*کارشناس سازمان ملل در بازسازی افغانستان

عبور
آری بخش خصوصی با دستان پرتوان و دل امیدوار به آینده می تواند کشتی 
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اقتصاد را از امواج بلاخیز ناترازی به ساحل امن توسعه و تراز برساند.

نسخ عبور
۱. باور داشتن: اعتماد و دیدن بخش خصوصی، آشتی با شایسته سالاری، ایجاد 
نهــاد رگولاتوری، ادغــام وزارت نفت و نیرو و تولد وزارت انرژی، اســتفاده از ظرفیت های 
ماده ۱۲ و انحلال نهادهای موازی به عنوان شــرط لازم و همزمان دولت محترم زنجیر در 
بوروکراســی و دیوان سالاری را از پای کارآفرینان بازگشاید و آنگاه بستر عبور و تحول مهیا 

خواهد شد.
۲. بهبود فضای کســب وکار: زمین اقتصاد را با آب نوآوری و نور شــفافیت باید بارور کرد تا 

درخت تجارت و تولید، میوه های ثروت، اشتغال و اعتبار به بار آورد.
۳. تقویت نظام مالی و بانکی: پالایش و ویرایش نظام بانکی که فرایند گذر را فراهم و با ارائه 

تمهیدات، تسهیلات و اعتبارات عادلانه مسیر حرکت عبور از ناترازی را میسر کند.
۴. حمایت از نوآوری  و فناوری: شــبکه های فرسوده را باید همچون نهری تازه، روان کرد تا 
انرژی بدون هدررفت به مقصد آینده برسد. ذخیره سازی انرژی، مدیریت هوشمند شبکه ها 

و استفاده از فناوری های پاک، کلیدهایی اند که قفل در ناترازی انرژی را خواهند گشود.
۵. ترویج شفافیت و ســلامت و مبارزه با کدورت و فساد: فساد و کج فهمی همچون خسی 
در چشــم اقتصاد اســت که با زدودن این خس، دیدگان برای عبور به افق های روشن باز 
خواهند شد. آری در این هنگامه پرآشوب فقط با بهره گیری از خرد جمعی دولت و بخش 
خصوصی، می توان این کشــتی گرفتار در گرداب ناترازی را به ساحل تراز و تعالی رساند و 

درایت کلید این قفل است.

شــرق: صنعت ســاختمان در ایران گرفتار چالش های متعددی اســت که در نهایت موجب 
کاهش رغبت ســرمایه گذاران برای ســرمایه گذاری در این بخش شــده و کاهش قابل توجه 
صدور پروانه های ســاختمانی را به دنبال داشته اســت. کاهش صدور پروانه های ساختمانی 
در نهایت منجر به کاهش عرضه نســبت به تقاضا شده است و اگر بخواهیم انباشت تقاضا را 
از ســال های گذشــته در نظر بگیریم، با کاهش صدور پروانه های ساختمانی و تداوم این روند، 
بخش مسکن دچار چالش های عمیق تر می شود. در همین زمینه یکی از الزامات مهم صنعت 
ســاختمان اصلاح قوانین این بخش است. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، به 
اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، تعریف حقوقی مفهوم توسعه گر در صنعت ساختمان و 
اصلاح بندهای مالیاتی در این بخش پرداخته و در یک برنامه تلویزیونی می گوید که برداشتن 
این چالش ها از پیش روی صنعت ساختمان می تواند ضمن تأمین حقوق مصرف کننده، عرضه 
ساختمان را افزایش دهد. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای 
اســلامی هم خبر می دهد که مجلس به دنبال اصلاح این قوانین اســت و پیش نویس قانون 
جلب مشــارکت توسعه گران بخش خصوصی در مجلس در دست بررسی است و پس از این 

مرحله به تصویب خواهد رسید.

حذف قوانین منسوخ در صنعت ساختمان
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در این میزگرد توضیح 
داد: «در حوزه صنعت ســاختمان شماری قوانین نامعتبر و منسوخ وجود دارد و مجلس از دهه ۳۰ 
تا امروز شــروع به تنقیح قوانین کرد و اخیرا نزدیک به ۲۵۰ قانون نامعتبر را در صحن علنی مجلس 
مورد بررسی قرار داد و آنها را منسوخ اعلام کرد. البته ماجرا به همین ۲۵۰ قانون محدود نمی شود، 
چرا که هرکدام از این قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه های متعددی دارد که بوروکراسی پیچیده ای را 
در حوزه صنعت ســاختمان ایجاد کرده بود. این اولین گام مجلس برای کمک به وضعیت صنعت 
ســاختمان بود». او در ادامه گفت: «گام دوم مجلس کمک به عرضه مسکن بوده است که در قالب 
قانون حمایت از جهش تولید مســکن اتفاق افتاد. در این قانون دو رویکرد مثبت وجود دارد. رویکرد 
مثبت اول تسهیل واگذاری زمین و دیگری کاهش بوروکراسی است. برای تحقق این موضوع دولت، 
تمام دستگاه ها را ملزم کرد که زمین های قابل واگذاری خود را عرضه کنند و نکته دیگر بحث تأمین 
تسهیلات و منابع مالی است که در مجموع این مصوبه ها در نهایت می تواند منجر به کاهش قیمت 
تمام شــده مسکن شــود. هرچند این قانون خالی از ایراد و اشکال نبوده است و ایرادهایی به آن وارد 
کرده اند». سرگزی تأکید کرد: «به عنوان مثال در قانون جهش تولید مسکن مشخص نیست که مجری و 
فاعل اجرای این قانون کیست؟ یا در زمینه مالیات، مجلس بخش مسکن را به عنوان تولیدکننده ندیده 
و به عنوان بخش خدماتی دیده است اما ما باید بخش مسکن را در حوزه صنعت و تولید ببینیم. زیرا 
وقتی بخش مسکن را در حوزه تولید ببینیم مشمول مالیات کمتری می شود و در نتیجه سرمایه گذار 
برای سرمایه گذاری در این بخش، رغبت بیشتری نشان می دهد». رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «اقدام دیگری که باید در مجلس انجام شود، تعریف حقوقی 
توسعه گر در این صنعت است، چراکه در حال حاضر در اسناد حقوقی الزامات حاکم بر توسعه گرها 
در قانون نیامده اســت. دومین قانون خوبی که در این زمینه وجود دارد، قانون الزام به تنظیم اســناد 
رســمی است، زیرا وقتی اســناد رسمی در معاملات استفاده می شود، ریســک سرمایه گذاری در یک 

صنعت را کم می کند و انگیزه سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در یک بخش افزایش می دهد».

لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان
در ادامه این نشست، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان هم تأکید کرد: «آقای سرگزی 
به نکات خوبی اشــاره کردند و در حالی که در قانون جهش تولید مســکن به ساخت وساز به عنوان 
تولید نگاه می کنند، در بخش مالیات ساخت وساز را خدمات می بینند. این در حالی است که خدمات 
مشاغلی اســت که مواد اولیه برای تولید ندارند و یک سری ابزار را برای ایجاد شغل در اختیار دارند. 
این در حالی اســت که این تعریف با صنعت ســاختمان همخوانی ندارد. نکته دیگر این است که از 
قضا صنعت ســاختمان یک صنعت مالیات گریز نبوده و به قوانین پرداخت مالیات پایبند بوده است. 
ما در صنعت ساختمان اعتقاد داریم برای اینکه مملکت آبادتری داشته باشیم باید مالیات دهندگان 
خوبی باشــیم اما پرداخت مالیات  باید به روش خردمندانه باشد و در همین زمینه آقای دکتر سرگزی 
گفتند مجلس دنبال اصلاح این قانون است». او در ادامه توضیح داد: «درباره موضوع توسعه گر هم 

باید اشــاره کنم که انجمن صنعت ساختمان، پیش نویس قانون جلب مشارکت توسعه گران بخش 
خصوصی را تهیه کرده و به سران سه قوه ارسال کرده است و همچنین این قانون را به کمیسیون های 
مختلف مجلس از جمله کمیســیون عمران و کمیسیون حقوقی و قضائی ارائه کرده است». رئیس 
انجمن صنعت ساختمان افزود: در واقع باید بگویم که مفهوم توسعه گر در صنعت ساختمان کشور 
یک حلقه مفقوده بوده است. این در حالی است که توسعه گر براساس هزینه و فایده نگاه منطقی و 
علمی به پروژه های مختلف دارد و خلق ثروت می کند. ضمن اینکه توســعه گر به منابع مالی دولتی 
نیاز ندارد و از آنجا که چشمداشــتی به منابع مالی دولت ندارد قدرت تحمل ریســک دارد». جوزی 
ادامه داد: «در صنعت ساختمان یکی از مواردی که از نظر من نیاز به اصلاح دارد، قانون پیش فروش 
ســاختمان اســت که در واقع ســازندگان کوچک مقیاس را جایگزین ســازنده های کلان می کند و از 
همین جا مشکلات متعددی برای پیش فروش ســاختمان ایجاد شده است. ما در پیش نویس قانون 
جلب مشارکت توسعه گران بخش خصوصی تضامینی در نظر گرفته ایم که تضامین بسیار محکمی 
برای پیش فروش ســاختمان در نظر می گیرد. تضامینی مانند ایجاد حســاب های امانی است که پول 
پیش خریداران مســکن به آن حساب ها واریز می شود و بر آن نظارت عالی دستگاه های ناظر مترتب 
است. تضمین دیگر صندوق، تضمین کیفیت و صحت اجراست و تمام این موارد می تواند به افزایش 
عرضه در بازار مســکن کمک کند و در عین حال حقوق مصرف کننده رعایت شــود». در ادامه محمد 
ســرگزی، رئیس کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اســلامی گفت «مفهوم توسعه گر در 
صنعت ساختمان اساسا یک مفهوم جدید است، این در حالی است که چنین موضوعی در کشورهای 
مختلف تعریف شــده است و من تصور می کنم که این ایده بسیار خوبی است و باید الزامات حقوقی 
آن در مجلس بررســی شــود و برای آن برنامه ریزی انجام شود. چون ما اساسا در صنعت ساختمان 
توسعه گر نداشــتیم. نکته دیگر اینکه در بعضی بخش های صنعت ســاختمان، همان طورکه آقای 
مهندس جوزی اشــاره کردند، نیاز به اصلاح قوانین اســت. مثلا قانون پیش فروش ساختمان چندین 
سال است که اجرا شده اما می بینیم که مردم خیلی از این قانون استقبال نکرده اند. همین مسئله نشان 
می دهد که در این بخش خلأهای جدی وجود دارد و اصلاح برخی از مواد این قانون در دســتور کار 
کمیسیون قرار گرفته است». او تأکید کرد: «درباره مفهوم توسعه گری هم تیم تخصصی ما دارد روی 
پیش نویس کار می کند و امیدوار هستیم تا دو، سه ماه این پیش نویس تنظیم شود و بتوانیم به عنوان 
یک طرح به مجلس محترم ارائه کنیم. بحث دیگر، اصلاح قانون نظام مهندســی است و اصلاحاتی 
باید در این زمینه انجام شود. همچنین در بحث قانون کار ما حمایت هایی را برای کارگران ساختمانی 
در نظر گرفته ایم که شــامل بحث های بیمه کارگران ساختمانی و... می شود». در ادامه پژمان جوزی، 
رئیس انجمن صنعت ســاختمان، توضیح داد: «در بحث اصلاح قانون نظام مهندســی، ما خواهان 
جداسازی ســازمان نظام مهندسی از کنترل ساختمان هســتیم تا بتوانیم آن را با فرمول بین المللی 
نظامات حرفه ای در دنیا منطبق کنیم؛ چراکه نظارت بر صنعت ساختمان یک مسئله حاکمیتی است 
که ما این را به بخــش خصوصی واگذار کرده ایم. در بخش اصلاح قانون مالیات هم که نکات مهم 
گفته شد و در بحث قانون پیش فروش ساختمان، حلقه مفقوده حمایت از مصرف کننده است که من 

فکر می کنم با اصلاحات پیش رو، حمایت مؤثری از مصرف کننده اتفاق بیفتد».

پیرو انتشــار گزارشــی با عنوان «تحریم ها و ناترازی انرژی» در مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ آن روزنامه، پاسخ 
شرکت توانیر به شــرح ذیل ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید حسب ماده ۲۳ فصل ششم 
قانون مطبوعات و به منظور آگاهی خوانندگان و تنویر افکار عمومی، پاسخ ارسالی در همان بخش با تیتر 

ذیل انتشار یابد.
تلفات شبکه برق ایران هم تراز با کشورهای پیشرفته

وقتی صحبت از تلفات شبکه برق به میان می آید، مطالب باید دقیق و ساختا ریافته باشد. اینکه عددی 
معادل حجم ســوخت را به طور کلی برای تلفات بیان کنیم، کارشناســانه نیســت. در واقع اگر به دنبال 
ســازندگی هســتیم، ضمن صداقت در کلام و آمار، نباید با تولید محتوای ناصواب نگاه عمومی جامعه را 
منحرف کرده و باعث تشــویش اذهان عمومی و پایمال کردن خدمات صادقانه و شــبانه روزی فعالان این 
حوزه شــویم. تلفات برق در همه کشورها به دو دسته تلفات فنی و غیرفنی تقسیم می شود؛ از این رو بیان 
عدد مطلق برای معادل انرژی برق هدر رفته در کشور که حاصل جمع هر دو این تلفات بوده و فقط تلفات 
فنی نیست، نیاز به مراقبت بیشتری دارد. بخشی از تلفات برق کشور مربوط به بخش غیرفنی است، نظیر: 
استفاده غیرمجاز از شبکه عمومی برق کشور، دست کاری دستگاه های شمارشگر (کنتورها) و نداشتن دقت 
مناسب دستگاه های اندازه گیری که متأسفانه ظهور پدیده استخراج رمز ارز آن هم به صورت غیرمجاز، به این 
موضوع دامن زده و موجب افزایش سهم تلفات غیرفنی برق شده است که تعدی مستقیم به حقوق عامه 
مردم (حق الناس) است، البته وزارت نیرو برای هر یک از این موارد غیرفنی برنامه  عملیاتی دارد. تلفات فنی 
شبکه های توزیع برق کشور در شرایط طبیعی قرار داشته و در چنین شرایطی با اقدامات بسیار هزینه بر مانند 
تعویض ترانسفورماتورها با انواع بسیار کم تلفات، می توان تلفات فنی را کاهش داد، اما از آنجایی که تلفات 
ترانسفورماتورها بخش کوچکی از تلفات کل را شامل می شود، اثر این اقدام چندان درخورتوجه نیست و در 
مقایسه با هزینه های سرسام آور آن ممکن است توجیه اقتصادی پیدا نکند. توضیح اینکه ترانسفورماتورهای 
جدید استفاده شــده در بخش توزیع برق کشور، از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ تاکنون از نوع کم تلفات بوده و در 
شــرایط مطلوب هســتند. درباره دیگر روش ها مانند افزایش سطح  مقطع شبکه نیز تقریبا وضع به همین 
منوال اســت. در حال حاضر تلفات در بخش انتقال کشور حدود ۲.۵ درصد و تلفات بخش توزیع به حدود 
۹.۲ درصد رسیده است. لازم به ذکر است، با تلاش های همه جانبه و شبانه روزی در صنعت برق، این اعداد 
در حدود ۱۰ ســال قبل در انتقال شــش درصد و در توزیع در بعضی مناطق بیش از ۲۰ درصد (متوسط ۱۶ 
درصد) بود و با هدف گذاری و برنامه ریزی انجام شده، مقرر شده تا پایان برنامه هفتم، تلفات شبکه برق کشور 
به کمتر از ۱۰ درصد یعنی (۸.۵ درصد) کاهش یابد (هرچند در استاندارد وزارت نیرو در شرایط ایدئال کشور 
از نظر اقتصادی-سیاســی، شش درصد در تابســتان و ۴.۵ درصد در زمستان اعلام شده است). در ۱۰ سال 
اخیر میزان تلفات فنی انتقال، فوق توزیع و توزیع شــبکه برق کشور پنج درصد کاهش یافته که این تلفات 
به پراکندگی مراکز مصرف و ســطوح ولتاژ، موقعیت نیروگاه ها در شبکه سراسری برق و کیفیت تجهیزات 
شــبکه وابسته است. میزان تلفات در کشورهای پیشرفته دنیا معمولا بین پنج تا ۱۰ درصد است. در همین 
حال، در راســتای کاهش تلفات، برنامه هایی از جمله محدودکردن دسترسی به شبکه و طرح های اصلاح 
ساختار شبکه از مدت  ها پیش در دستور کار قرار گرفته که طرح تبدیل شبکه های مسی به کابل خودنگهدار 
به طور جدی در سراسر کشور در دست پیگیری است. اجرای این طرح از سال های قبل آغاز شده و از ابتدای 
امسال تاکنون نیز بیش از شش هزارو ۵۰۰ کیلومتر از شبکه های توزیع برق به کابل خودنگهدار تبدیل شده 
و این روند تا پایان شــبکه های مســی فاقد روکش ادامه خواهد داشــت. از آنجایی  که در قالب این طرح، 
نقاط ضعف احتمالی شبکه و موارد فرسودگی نیز برطرف می شود، کاهش تلفات فنی (هرچند محدود) 
را نیز به  دنبال خواهد داشت. در قالب طرح های اصلاح ساختار شبکه نیز بخشی از تأسیسات و تابلوهای 
برق و کنتورهای مشــترکان (عمدتا پراکنده و غیرآپارتمانی) از دســترس خارج و به بالای پایه های شبکه 
منتقل می شــوند. به این ترتیب ضمن ایجاد ایمنی بیشتر و ایجادنشدن مزاحمت برای قرائت کنتور، امکان 
دسترسی به کنتور و ایجاد اختلال در عملکرد آن به حداقل می رسد. تست و بازرسی مستمر کنتورها و لوازم 
اندازه گیری و تعویض کنتورهای معیوب نیز اقدامی مؤثر در این زمینه است که به عنوان یک فعالیت جدی 

پیگیری می  شود. تلفات شبکه برق ایران در سال های اخیر از تلفات شبکه برق مکزیک، ترکیه و برزیل کمتر 
بوده اســت؛ این تلفات ناشی از مقاومت ذاتی ســیم ها و تجهیزات شبکه در مقابل عبور جریان الکتریکی 
بوده و میزان آن تابعی از وسعت شبکه، فاصله مراکز مصرف برق از نیروگاه ها و نوع و میزان برق مصرفی 
مشترکان است؛ بنابراین رقم تلفات در کشورهای مختلف ناشی از موارد یادشده، متفاوت است. اما یکی از 
عوامل مؤثر بر افزایش میزان تلفات، استفاده غیرمجاز از برق است که مقابله با این عامل نیازمند عزم همه 
سیاست گذاران و نیز مقام های محلی و گروه های اجتماعی مؤثر است. دراین بین، شبکه برق اسپانیا از نظر 
وســعت، پراکندگی و نوع بار به شبکه برق ایران نزدیک تر و قابل مقایسه تر است و طبق آمار میزان تلفات 
برق در ایران جمعا کمی بیش از ۱۱ درصد و در اســپانیا ۹.۶ درصد تعیین شــده است. کمترین تلفات برق 
مربوط به چین با عدد ۵.۵ درصد و بیشترین تلفات شبکه انتقال توزیع و فوق توزیع مربوط به عراق با عدد 
۵۰.۶ درصد اســت. بعد از عراق، هند با عدد ۱۹.۴ درصد، پاکســتان ۱۷.۴ درصد، برزیل ۱۵.۸ درصد، ترکیه 
۱۴.۸ درصد، مکزیک ۱۳.۶ درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۳.۶ درصد، بعد از ایران بیشترین میزان تلفات 
برق را دارند و از کشورهایی که میزان تلفات آنها کمتر از ایران است، می توان به پرتغال با ۱۰ درصد، اسپانیا 
۹.۶ درصد، کانادا ۸.۹ درصد، آفریقای جنوبی ۸.۴ درصد و انگلســتان ۸.۳ درصد اشــاره کرد. این در حالی 
اســت که میانگین جهان در میزان تلفات شــبکه برق ۸.۳ درصد شناخته شده و کشورهای ایتالیا با هفت 

درصد، فرانسه ۶.۴ درصد، آمریکا ۵.۹ درصد و چین ۵.۵ درصد کمترین میزان تلفات را در کل دنیا دارند.

گزارش يادداشت

اقتصاداقتصاد
رئیس انجمن صنعت ساختمان و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به بررسی مقررات دست و پاگیر بخش مسکن پرداختند

صنعت ساختمان گرفتار قوانین ناکارآمد

پاسخ توانیر به گزارش «شرق»
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